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حافظ
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند
 نياز نيم شبی دفع صد بلا بکند

شير بخور، کارتون ببين

یک شــرکت لبنیاتی در ژاپن، به ایده خلاقانه اى رسیده  
تا بچه ها را مجاب کند شــیر روزانه خود را کامل بخورند. 
کارى که این شرکت کرده ، در واقع سوءاستفاده از علاقه 
بچه ها به شخصیت هاى کارتونی و به اصطلاح انیمه است 
که در ژاپن بی نهایت محبوب هســتند. ایده، بسیار ساده 
است: روى بطرى شیر، شخصیت هاى کارتونی و انیمه، به 
رنگ سفید نقاشی شده اند و تنها وقتی نمایان می شوند که 
بچه ها تمامی شیر را بخورند. این ایده براى آن مطرح شده 
که در گزارش هایی مشخص شده که حدود دو سوم بچه ها، 
تمام شیر خود را در طول روز نمی خورند و این مسئله به 
یک معضل ملی تبدیل شــده بود. این طرح با اســتقبال 
والدین هم مواجه شــده و آنها از اینکه کودکانشان یک 

بطرى کامل شیر را بخورند، حسابی خوشحال شده اند.

جنجالی و زيبا

یک جاده عجیــب در بالی اندونزى، بــه خاطر موقعیت 
عجیبش، حسابی مورد توجه قرار گرفته و کاربران اینترنت 
را به هواداران و مخالفان دو آتشــه اش تبدیل کرده است. 
این جاده، به این خاطر به شهرت رسیده که بین دو دیواره 
بسیار بلند، به یک ساحل بسیار زیبا ختم می شود. از نظر 
بسیارى، این منظره واقعا شگفت انگیز است اما براى آنها 
که ترس از جاهاى تنگ دارند، رانندگــی بین دو دیواره 
بسیار بلند و عمومی، می تواند تجربه اى هراس انگیز باشد. 
بعد از توجه جهانی به این جاده به خاطر انتشــار عکس و 
فیلم هایش، حالا موافقت هــا و مخالفت ها در جنبه هاى 
دیگرى هم مطرح اســت. برخی می گویند: این جاده نه 
تنها سکوت و خلوت این ساحل را به هم زده بلکه زندگی 

حیوانات را مختل کرده است.

تهديد امنيتی يا پوشک بچه؟

بازگشــت یک هواپیما در پاناما به فــرودگاه کمی بعد از 
شــروع پرواز، حسابی خبرساز شده اســت. این اتفاق در 
هوانوردى عادى اســت اما مورد جالــب و عجیب درباره 
این پرواز، این اســت چیزى که مقامات گمان می کردند 
یک تهدید امنیتی است، بســیار خنده دار از آب درآمده 
است. مقامات امنیتی بعد از دریافت گزارش از وجود بمب، 
هواپیما را فرو نشاندند و آن را به یک محوطه ایزوله بردند. 
یک تیم خنثی سازى  بمب هم وارد عمل شدند اما وقتی که 
نیروهاى چک و خنثی هواپیما را بررسی کردند، متوجه 
شدند بسته مشکوکی که جلوى توالت هواپیما قرار داشته، 
چیزى بیش از یک پوشک نبوده است. بعد از اینکه مقامات 
تأیید کردند هیچ تهدیدى وجود نــدارد، این هواپیما به 

سمت آمریکا به پرواز درآمد.

دغدغهگرینویچ

ایده خوب

گرفتن معاینه فنی با تقلب
 

زندگی پدیا

استادیوم یا مزرعه؟
فن وى پارک در بوســتون  که دهه ها ورزشگاه 
خانگی تیم بیسبال باستن ردساکس بوده و یکی 
از مشهورترین ورزشــگاه ها در سراسر دنیاست، 
چیزى دارد که مردم کمتر درباره آن می دانند و 

آن، یک مزرعه پرمحصول و محبوب است.
این ورزشگاه که در سال 1912ساخته شده، در 
جایی که کمتر به چشــم تماشاگران و رسانه ها 
می آید، فضایی بزرگ را به کشت و کشاورزى داده 
و سالانه، نزدیک به 3هزار کیلو هم بار می دهد. 
همه این فعالیت هاى کشــاورزى، نه در زمین 
چمن سبز آن  که در سقف هاى گوشه و کنار آن 

انجام می شود.
این محوطه که حدود 500مترمربع وسعت دارد، 
یک مزرعه درست و حسابی است که کشاورزان 
آموزش دیده اى، در طول ســال در آن فعالیت 
می کنند و محصولات متنوعــی، از کدو گرفته 
تا مارچوبه، در آن کشــت می کننــد و پرورش 
می دهند. این فضا، در سال 2014 و بعد از تصمیم 
مقامات باشــگاه باستن رد ســاکس به این کار 

اختصاص داده شده است.
تیمی که از این مزرعه بهره بردارى می کند، گفته 
اســت که کار آنها، چندان عجیب نیست و این 
منطقه، یکی از حاصلخیزترین خاک هاى آمریکا 

را دارد و مزرعه دارى در آن ســابقه اى چندهزار 
ســاله دارد. البته تفاوت این اســت که این بار، 

محصولات در ارتفاع بالا کشت می شوند.
تمام محصــولات این مزرعه ارگانیک اســت و 
مزرعه داران از روش هاى جالبی براى دور کردن 
آفات استفاده می کنند. براى نمونه، آنها تورهاى 
پارچه اى روى بوته ها می اندازنــد تا آفات را دور 

نگه دارند.
و وقتی هم که محصولات به بار نشستند، زمان 
زیادى را براى رسیدن به مقصد در راه نیستند؛ 
یک رستوران معروف در همان نزدیکی استادیوم، 
مشترى پر و پاقرص محصولات این مزرعه هاى 
هوایی است و عملا تمام سبزى ها و صیفی جات 
و دیگر محصولات آن را یکجا می خرد. مدیر این 
رستوران گفته از آنجا که محصولات مستقیما از 
مزرعه به آشــپزخانه اش می آیند و حسابی تازه 
هستند، مشترى هاى خاص خودشان را هم دارند 
و برخی فقط به خاطر خوردن این محصولات به 

این رستوران می آیند.
این اقدام خلاقانه این باشگاه ورزشی، سرمشقی 
براى مزرعه دارى شهرى شده و حالا انتظار این 
است که فضاهاى شهرى بیشــترى به این کار 

اختصاص داده شوند. 

ماشین پشت ماشین براى گرفتن 
یک برگه در صف می ایســتند. از 
قدرت ترمز تا کیفیت کمک فنرها و سایر ادوات ماشین بررسی 
می شود تا درصورت سالم بودن خودرو، برگه معاینه فنی صادر 
شود؛ حالا نوبت شماست. از ایستگاه عبور می کنید و ایرادهاى 
ماشین تان را متوجه می شــوید. باید این ایرادها را رفع کنید 
تا تأییدیه معاینه فنی به دســتتان برسد. رفع ایرادات خودرو 
هم ممکن است هزینه هاى زیادى روى دست راننده بگذارد؛ 
اینجاســت که عده اى به جاى خرج کردن براى سرپاشــدن 

خودرویشان، راه دوم یعنی تقلب را انتخاب می کنند.
 راه هاى تقلب براى ســودجویان زیاد اســت؛ عــده اى لوازم 
دست دوم مربوط به خودرو را اجاره می دهند و بعد از معاینه 
فنی آن را پس می گیرنــد. مثلا اگر راننده اى مجبور باشــد 
کاتالیست خودرویش را عوض کند تا دود از اگزوز خارج نشود، 
حدودا 4میلیون باید پرداخت کنــد، درحالی که در برخی از 
سایت ها »اجاره کاتالیست براى معاینه فنی« تبلیغ می شود 

که هزینه خیلی پایین ترى دارد.
یکی دیگر از تقلب هایی که در ســایت ها با عنوان »دریافت 
معاینه فنی خودرو در کمترین زمان« تبلیغ می شود، از این قرار 
است که در مراکز معاینه فنی افرادى حضور دارند که با دریافت 
مبالغی برگه معاینه فنی را به شما می دهند. اما هزینه دریافت 
این برگه بستگی به مدل، نوع و سال ساخت خودرو دارد. مثلا 
اگر خودرویتان سمند و معیوب باشد 500هزار تومان دریافت 
می کنند یا اگر یک تندر اسپرت شده داشته باشید، باید چیزى 
حدود 700هزارتومان پرداخت کنید. البته ناگفته نماند این 
برگه معاینه فنی به گفته این افراد، یک سال اعتبار دارد. نکته 
جالب توجه این است که برخی افراد خودرو را از شما می گیرند 
و بعد از چند ساعت با برگه معاینه فنی تحویل می دهند. رئیس 
هیأت مدیره انجمن صنفی مرکز معاینه فنی این موضوع را رد 
نمی کند و معتقد است که باید نظارت و بازرسی ها جدى تر شود 
تا بازار این مدل تقلب ها هم برچیده شود و افراد سودجویی که 
از آب گل آلود ماهی می گیرند هم شناسایی شده و مطابق قانون 
با آنها برخورد شود. در عین حال این مسئول تأکید دارد که این 
اتفاقات به ندرت و بیشتر در مراکز اقمارى و خارج از شهر رخ 
می دهد و در تمامی مراکز در بررســی اصالت قطعات اصلی 

خودرو دقت کافی وجود دارد.
به هر حال معاینه فنی یکــی از مهم ترین عوامل بازدارنده در 
تصادف و ایجاد آلایندگی اســت که باید بیش از پیش به آن 
توجه شــود و نظارت صحیحی روى دریافت معاینه فنی در 
کشــور صورت گیرد. درصورتی که نظارت بیشترى روى این 
مورد وجود داشته باشد، می توان انتظار داشت که به مرور آمار 
تصادفات کاهش یابد و در فصول ســرد سال کمتر با روزهاى 

دودى و پرآلاینده مواجه شویم.

جلوی مسعود میر محسن  با 
دفـــتر کـارش 
ايستاده ايم و به ســياق اين روزهای تازه 
آشــنايی، غم و شــاد احوال مان را مرور 
می کنيم. تازه فهميديم که هر دو با همين 
چند تار موی ســفيد تــازه، از حکايت 
زندگی مشترك به روايت زيست يگانه 
رســيده ايم. دردها يک جنس دارند اما 
يک شکل نيستند. همين را بهش می گويم 
و بعد مثلا برای اينکه در غروب سرد مهر ماه 
تهران، گرمای شيطنت را به راه کنم يادش 

می آورم که: »به سر عشق چی اومد؟«
فوری بــا همان لحــن خنــدان، آرام و 
شــيرازی اش می گويــد: »هيتاچی ها، 

پاناسونيک ها...«
دلمان سبک شده و می دانيم که هنوز خيلی 

بدبخت نشده ايم.
      

همدم ســکوت و تنهايی شــب های من 
تيک تيک ساعت نيست چون از صدايش 
مضطرب می شــوم. در عوض سال هاست 
 که پناه می برم به بســاط چای. مثلا انگار 
دور و برم شلوغ اســت اول با سماور طرح 
موضوع می کنم که حالم چنين است و فلانی 
چنين گفت و ماجرای بيسار اينجور شد. 
چای که دم می کنم طرف صحبت قوری 
کوچک و استکان کمرباريک و سينی 
مسی جمع و جورم هستند. بحث را 
به جد در تنهايی ادامه می دهم و 
در ميانه دم کشيدن چای دهاتی 
تا نوشيدن اش با خودم می گويم : 

»نکنه از غصه بترکم...«
بعد از چای، ساعتم کوك شده 
و کم شدن فاصله شب تا زنگ 
صبح را با تسبيح شاه مقصود 
و بی خوابی پــر می کنم. مثل 

مجنون های بی ليلا...
      

با مرتضی نشسته ايم به قهوه 
و سيگار. يکی از آن شب هايی 
است که بايد مرور کنيم روز 
را و هنوز را. حرف های قديمی 

و زخم های کهنه معمولا می رسد به »سهم 
منه حق منه« و نقَل های تازه وصل می شود 
به »ماهی عشق نور« و اينکه برای رفاقت 
و عشــق بايد جان داد، تاوان داد، به خاك 

افتاد...
      

هرچقدر هم سرش شــلوغ باشد باز چند 
دقيقه ای خودش را می رســاند به من تا در 
بالکن روزنامه، پرت شويم به آه و واگويه و 
خرمالو. مهدی اصلا جنسش ناب است، خود 
 بچه پايين با معرفت بی  حرف اضافه. هنوز 
دو به شک کشيدن ســيگار دوم هست و 
حرفــش از تقلا برای خوشبخت شــدن 
دخترك هايش بند نيامده که يادش می آورم 
آرزويم داشتن دختر است. از همان هايی 
که نگاهش کنم و بگويم: »می دونستی تو 
قشــنگ ترين موجودی هستی که من تو 
عمرم ديدم؟« و آن ماه محبوب بگويد:آره...

می خنديم و می رويم از بالکن تا فرداها.
      

با يار تازه نشسته ايم به شکستن لبه نان. 
هنوز ندانسته هايمان از هم به دانسته هايمان 
می چربد اما خواستنی است و موافق طبع. 
قبل از اينکه کيفيت غذايی که تدارك ديده 
را بســنجم بالفور عبارت محبوب را خرج 
می کنم که: »با عشــق پخته« و سريع گم 
می شوم در شمايل پری و سالک و زير لب 
به نان تازه می خوانم: »يک شکر تو از هزار 

نتوان کرد...«
      

اســم جمع مان را گذاشــته ام متفقين. 
می نشــينم در جوار احمد و مهدی و دو 
مرتضی و گاهی مسعود که تيم مان تکميل 
شــود. از هر دری می گوييم و می شنويم. 
جلسه بحران تشــکيل می دهيم به وقت 
وقايع تلخ و دورهمی قهقهه برگزار می کنيم 
در سرخوشی های کوچک. در رگبار شيطنت 
و کلام هايی که روی زمين می بارند بی ترديد 
ســهم بعضی جمله ها محفوظ است. سهم 

»مگه اعصاب آدم از فولاده« محفوظ تر...
      

به نور برسيد آقای مهرجويی نازنين

ريل زيبايی/ بيست و سوم مهرماه 1306 اولين کلنگ ساختمان راه آهن سراسری در تهران، يعنی محل فعلی ايستگاه راه آهن تهران به زمين زده شد. طول 
راه آهن شمال 382 کيلومتر است و علاوه بر اين شامل 28 کيلومتر خط انشعابی بندر اميرآباد و همچنين در کل 91 کيلومتر خطوط فرعی )شامل 43/5 کيلومتر 
خط تجاری و 47/5 کيلومتر خط مانوری( است. در بخش بندی های جديد راه آهن، از ايستگاه بنکوه تا ايستگاه گلوگاه جزء راه آهن شمال يک محسوب می شود که 
وجود کوه ها، دشت ها و پل ها با معماری خاص و زيبايی های طبيعی اش، زيبايی اين  مسير ريلی را دو چندان کرده است. »پرونده راه آهن سراسری ايران« )موسوم به راه آهن شمال - جنوب(، به 
طول حدود 1400 کيلومتر سوم مرداد 1400 در چهل و چهارمين اجلاس کميته ميراث جهانی يونسکو )UNESCO( به عنوان بيست و پنجمين ميراث فرهنگی ملموس و نخستين ميراث صنعتی 

کشورمان در فهرست جهانی يونسکو ثبت شد. اين عکس ها در طول يک سال گذشته از ايستگاه بنکوه تا ايستگاه گلوگاه گرفته شده است.    عکس: مصطفی شانه چی 

تـکلف    و  تعـــارف  بی 
مـثـــل هـمـين مـتن 
کوتاهی که می بيـنيد، ما 
منتظريم تا نوشته هايتان 
درباره مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هايتان 
را برای ما ارسال کنيد. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هستيد جايتان اينجا محفوظ است. 
متن يا طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 
23023636 بگيريد تا برای رســاندنش به ما 

راهنمايی تان کنيم. 

فراخوان

شبیه  فیلم های شماست

اول آخر

 زندگی ما 

دى
شی
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اد 
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برسد به  دست 
کنکوری های بلوچستان 

کافی است  سرى به گوگل بزنید و منابع کنکور را سرچ کنید 
تا از اینجا تا خود سازمان سنجش برایتان صفحه باز کند؛ از 
تست و سؤال هاى سال گذشته بگیر تا برنامه ریزى گام به گام 
براى ماراتن نفسگیر کنکور. شاید فکر کنید حالا که کنکور 
تمام شده و نتایج هم تازه اعلام شده، چه وقت این حرف هاست، 
اما پشــت کنکورى ها خوب می دانند که از همین حالا باید 
درس خواندن را شــروع کنند تا بتوانند در کنکور سال آینده 

رتبه قابل قبولی بیاورند.
دسترسی به منابع کنکور براى آنهایی که در شهرهاى بزرگ 
زندگی می کنند، اصلا ســخت نیســت، اما بچه هایی که در 
روستاهاى محروم و دورافتاده دارند خودشان را براى رقابت در 
کنکور آماده می کنند، به این راحتی ها نمی توانند کتاب هاى 
کنکور را پیدا کنند. نمونه اش بچه هاى روستایی بلوچستان و 
خراسان جنوبی هستند که براى داشتن یک زندگی و آینده 
بهتر تلاش می کنند تا به دانشگاه راه پیدا کنند اما از داشتن 
کتاب هاى کنکور محرومند یا توان خرید این کتاب ها را ندارند.

اتفاق خوبی که در سال هاى اخیر افتاده، این است که گروه هاى 
جهادى و مردمی در بسیارى از روستاهاى دورافتاده کتابخانه 
ساخته اند و بچه ها براى دسترسی به کتاب ها راهی کتابخانه 
می شــوند. اما هنوز هم جاى کتاب ها و منابع کنکور در این 
کتابخانه ها خالی اســت و به همین دلیل فعالان اجتماعی 
و فرهنگی براى جمع آورى کتاب هاى کنکور دســت به کار 
شــده اند و از مردم می خواهند که اگــر کتاب هاى کنکور - 
به ویژه در رشته علوم انســانی و علوم تجربی- در خانه دارند 
و دیگر لازمشان ندارند، این کتاب ها را براى ارسال به مناطق 
محروم اهدا کنند. کتابفروشی لارستان در تهران این کتاب ها 
را جمع آورى می کند و به  دست گروه هاى مردمی براى ارسال 
می رســاند. اگر کتاب خوب و جدید در رشته هاى تجربی و 
انسانی دارید، دریغ نکنید و آنها را براى بچه هاى بلوچستان 
و خراســان بفرستید تا ســال آینده اسامی شــان را در بین 

پذیرفته شدگان در دانشگاه ببینیم.

فاطمه عباسی


